
نقش‌مادر‌در‌تربیت‌فرزند‌

محمدعارف صداقت1

چکیده
در این پژوهش با عنوان »نقش مادر در تربیت فرزند، با تأکید بر روان شناسی و آموزه های اسلامی« مباحثی بررسی 
گردیده است که اثبات می سازد مادر نقش بیشتر در تربیت فرزند دارد. تحقیق پیش رو، به دو ساحت تربیت: تربیت 
جسمی و تربیت شناختی می پردازد و سوال اصلی تحقیق این است که مادر چه نقشی در تربیت فرزند دارد؟ روش 
ابزار  از  استفاده  با  زمینه یابی  روش  و  اسنادی  روش  از  اطلاعات  گردآوری  برای  و  است  تحلیلی  توصیفی  تحقیق 
پرسش نامه و مصاحبه در چند تا دانشگاه در افغانستان استفاده شده است. برای به دست آوردن دیدگاه اسلامی به 
منابع اسلامی و دیدگاه اندیشمندان مسلمان مراجعه کرده و از این دیدگاه ها که به صورت صریح یا غیر صریح درباره 
نقش مادر در تربیت فرزند بیان گردیده است، به دیدگاه اسلامی دست یافته ایم و آنگاه برای به دست آوردن دیدگاه 
روان شناسان به کتاب های روان شناسی مراجعه گردیده است و برای اینکه از روش میدانی نیز استفاده شود در بین 
چند نفر از دانشجویان و طلاب خواهر و برادر پرسشنامه ای نیز توزیع گردیده و از آنان نظرسنجی شده است تا نظر 
دانشجویان نیز به عنوان پدران، مادران یا فرزندان تحصیل کرده نقش مادر در تربیت فرزند بررسی شود. پس از بررسی، 
از مجموع یافته های سه گانه، این نکته به دست آمد که مادر نقش بیشتر  در تربیت فرزند دارد ازاین رو، باید در انتخاب 

مادران آینده دقت صورت بگیرد و درعین حال مادران نیز در قبال تربیت فرزندانشان وظایف بیشتر و مهم تری دارند.

واژگان کلیدی: مادر، فرزند، تربیت جسمی، تربیت شناختی، نگرش.

1. گروه علوم تربیتی، جامعه المصطفی العالمیه، کابل، افغانستان.



   1
40

1 
ان

ست
زم

و 
ن 

خزا
   

۝
م   

ار
چه

ره 
ما

 ش
  ۝

م   
دو

ل 
سا

   
۝

ی   
زش

مو
ت آ

ری
دی

ی م
ها

ته 
یاف

مه 
لنا

ص
وف

د

60

مقدمه
مـادر در اندیشـه اسـلامی و بـه تبـع آن در جوامـع اسـلامی نقـش و جایـگاه فوق العـاده 

دارد. دیـن مبیـن اسـلام بادیـد تقـدس به مادر نگریسـته اسـت تا جایـی که پیامبـر گرامی 
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ْ
اسـلام)ص( می فرمایـد: بهشـت زیـر پـای مـادران اسـت: ال

)نـوری، 1408 ق. ج 1۵، ص180(.

مـادر مربی اسـت و  در جهات مختلـف، بخصوص در عرصه ی تربیـت می تواند نقش 

تعییـن کننـده بـر تربیـت فرزنـدان خود داشـته باشـد. زیرا کـه رابطه مـادر و فرزنـد، رابطه 

بسـیار گسـترده و در عیـن حـال عمیق اسـت. به همیـن دلیل، اگر مـادران بخوبـی تربیت 

و اصـلاح شـوند، جامعـه اصـلاح خواهد شـد. درواقع بـا اصلاح مـادران، کمتـر از نیمی 

از جامعـه به صـورت مسـتقیم و نیـم دیگـر به صورت غیرمسـتقیم اصـلاح می گـردد. زیرا 

نیمـی از جامعـه را زنـان و مـادران تشـکیل می دهنـد و بـر نیم دیگر نیـز تأثیـر می گذارند، 

پـس مـادران تربیت یافتـه، افـراد بسـیاری را تربیـت و اصلاح می کننـد که درنتیجـه جامعه 

می گردد. اصـلاح 

نقـش مادر همواره مثبت و سـازنده نیسـت، بلکه گاهـی مهم ترین مانع تربیت درسـت 

فرزنـدان مـادر اسـت. همان گونـه این نظـر در احادیث و نـزد برخی از دانشـمندان پذیرفته 

شـده اسـت که مادر در شـکوفایی اسـتعداد یا بازداشـتن از شـکوفایی، نقش برجسته دارد. 
هَا ضِیاعٌ«.1
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امـام علـی)ع( می فرمایـد: »إِیاک

در شعری از پروین اعتصامی آمده است:

مادریدامن مادر نخســـت آموزگار کودک است نادان  پرورده  دانشـــور کجا  طفل 

)اعتصامی، 1372، ص236(.

مـادر بـه حدی بر شـکل گیری شـخصیت کـودک تأثیـر دارد که می تـوان فرزنـد را کپی 

مـادرش دانسـت چنانکـه گفته انـد: »مـادر را ببیـن، دختـر را بگیـر« معنای این سـخن آن 

اسـت کـه مـادر اگر خـوب بـود دختر خـوب اسـت، اگر مـادر باحجاب باشـد دختـر نیز 

1. از ازدواج با زن بی خرد بپرهیزید زیرا همراهی با او گرفتاری و فرزندان او ضایع است )طوسی، 1365، ج7، ص406(.
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چنیـن اسـت و البتـه، بـر عکـس نیـز صـادق اسـت: اگـر مـادر بـد باشـد، دختـر هـم بد 

خواهـد بـود و اگـر مـادر پرخاشـگر باشـد دختر نیـز همان گونـه خواهـد بـود. همین گونه 

اسـت فرزنـدان پسـر کـه متأثـر از رفتـار و شـخصیت مادران اند.

از طرفـی انسـان موجـودی پیچیده اسـت و اسـتعدادهای گوناگونی دارد کـه می توان او 

را تربیـت کـرد و اسـتعدادهایش را شـکوفا سـاخت، بنـا بـه قـول اهـل منطق بشـر در آغاز 

تنهـا اسـتعداد انسـان شـدن را دارد کـه کم کـم، چیزها را یـاد می گیـرد )شـیرازی، 1981، 

ج9، ص1۳6(. فرزنـد انسـان اسـتعداد محـض اسـت، اگـر خوبی هـا بـه او ارائـه شـود 

خوبـی را فرامی گیـرد، اگـر بدی هـا را بـه او یـاد دهنـد بـد خواهند شـد. روشـن اسـت که 

شـکوفا شـدن اسـتعدادها، نیاز بـه عوامل و اسـباب دارد، مادر کـه یکـی از ارکان تربیت و 

خانـواده اسـت کـه در شکوفاسـازی اسـتعدادها و تربیـت، نقش تعییـن کننـده دارد، یعنی 

هـم در جهـت مثبـت، هـم در جهـت منفی، نحـوه تعامـل و تربیت مـادر اثرگذار اسـت.

ایـن نوشـتار نقـش مـادران در تربیـت فرزنـدان را در دو بخـش آموزه هـای اسـلامی و 

روان شناسـی بررسـی می کنـد تـا نظـر اسـلام و روان شناسـان را در ایـن زمینـه بیـان کند. 

در ایـن تحقیـق بیشـتر نقـش مادر بر سـطوح و ابعـاد تربیت فرزنـد را از نظر روان شناسـی 

بررسـی می کنیـم. در روان شناسـی به صورت کلـی و در روان شناسـی پرورشـی به صورت 

خـاص ایـن بحـث بیشـتر بـا عنـوان رشـد مطـرح و بررسـی گردیـده اسـت. در ادامـه بـه 

ترتیـب از نقـش مـادر در تربیـت جسـمی و تربیـت شـناختی و بـه جنبه هـای شـناختی و 

روان – اجتماعـی می پردازیـم.

1. تربیت بدنی )جسمی(
تعریـف. تربیت بدنـی عبـارت اسـت از امدادرسـانی بـه متربیـان بـرای دسـتیابی به رشـد 

و رسـش بـدن، نشـاط، شـادابی جسـمی، توانمندسـازی آنـان بـرای مقابلـه بـا بیماری ها 

و دسـتیابی بدنـی و بهـره وری از اندام هـای سـالم و قـوی، بـرای انجـام کارهـا در راسـتای 

اهـداف متعالـی روانـی و معنـوی )شـاملی و دیگـران، 1۳9۳، ص۲1۲(.

روان شناسـان نیز رشـد را در سـه زمینه جسـمی، شـناختی و روانی _ اجتماعی بررسی 
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کرده انـد: »رشـد جسـمی بـه تغییراتـی مربوط می شـود که در بدن بـه وجود می آیـد: تغییر 

از نظـر قـد، وزن، مغـز، قلب و سـایر دسـتگاه ها و اعضـا؛ همچنین تغییر در سـاخت های 

اسـتخوانی، ماهیچـه ای و عصبـی، همـراه بـا مهارت های حرکتـی« )وندر زنـدن، 1۳8۵، 

ص11(. البتـه ابعـاد مختلـف عوامل جسـمی، شـناختی و روانـی _ اجتماعی بـا یکدیگر 

ارتبـاط متقابـل دارنـد و در هر بعد رشـد وارد عمل می شـوند )همـان، ص1۲(.

یکـی از کسـانی کـه در ایـن رشـد دخیـل اسـت و می توانـد زمینـه آن را فراهـم سـازد، 

اسـت. مادر 

1-1. تغذیه مادر
تغذیـه مادر در رشـد جسـمانی فرزنـد تأثیر به سـزایی دارد زیـرا کودک به صورت مسـتقیم 

از خـون مـادر تغذیـه می کند چنانکـه روان شناسـان گفته اند: چـون غذای جنین به وسـیلهٔ 

جفـت از خـون مـادر می رسـد، تغذیـهٔ مـادر در طـول بـارداری اهمیـت پیـدا می کنـد. 

 اگـر شـدید باشـد، رشـد شـبه جنیـن یـا جنین را 
ً
بنابرایـن، سـوءتغذیه مـادر، مخصوصـا

تحـت تأثیر قـرار خواهد داد )ونـدر زنـدن، 1۳8۵، ص۵0(. مادرانی که سـوءتغذیه دارند 

و مادرانـی کـه در کـم و کیـف غـذای خـود دقـت نمی کننـد و از ویتامین هـای لازم بـرای 

رشـد سـالم جنیـن محروم انـد یا خـود را محـروم می کنند به حفـظ تعادل غذایـی ازلحاظ 

ویتامیـن توجـه ندارنـد، یا به موقـع و به قدر کافی غـذا نمی خورنـد به احتمال زیـاد فرزندان 

ناسـالمی به دنیـا خواهنـد آورد )شـعاری نژاد، 1۳88، ص177(.

مـادری کـه در انتظـار فرزنـد اسـت، درصورتی کـه بخواهـد خـود و فرزنـدش در دورهٔ 

بـارداری از رشـد و سـلامت کافـی برخـوردار باشـند، بایـد از برنامـهٔ غذایـی صحیـح و 

کامـل اسـتفاده کنـد. تحقیقاتـی کـه روی مـادران بـاردار در گروه های مختلـف اجتماعی 

بـه عمـل آمـده اسـت، نشـان می دهـد کـه کمبـود مـواد غذایـی و نبـودن برنامـهٔ صحیـح 

 پروتئیـن و بعضـی از انـواع ویتامین هـا، موجـب افزایـش 
ً
تغذیـه و بهداشـت، مخصوصـا

درصـد مرگ ومیـر نوزادان، سـقط جنین مـرده به دنیا آوردن فرزند، زودرسـی و آسـیب های 

جسـمی و عصبـی نـوزاد خواهـد شـد )سـیف و دیگـران، 1۳89، ج1، ص166(.
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1- 2. حالات روابی مادر

حـالات روانـی مـادر هـم در رشـد جسـمی جنیـن اثـر دارد، هـم در رشـد اجتماعـی و 

عاطفـی کـودک هرچنـد کـه میـان روان و جسـم رابطـه متقابل حاکم اسـت کـه نمی توان 

میـان حـالات روانـی و جسـمی تفکیـک قائـل شـد ولـی حـالات روانـی مـادر ماننـد 

نگرانی هـا، اضطراب هـا و... بـر کـودک اثرگـذار اسـت، چنانکـه برخی حـالات هیجانی 

 اضطراب 
ً
زن بـاردار می تواننـد رشـد شـبه جنیـن و جنیـن را تحـت تأثیر قـرار دهند. مثـلا

کـه درواقـع پاسـخ عادی بـه عوامل یـا موقعیت هـای استرس زاسـت، درصورتی که شـدید 

و طولانـی باشـد، می توانـد بـر جنین اثر بگـذارد )ونـدر زنـدن، 1۳8۵، ص۵0(. ازجمله 

خصایـص طبیعـی مـادران حامله سـرعت و شـدت هیجان و احساسـات اسـت؛ بنابراین 

نامسـاعد بـودن محیط زندگی بر این سـرعت و شـدت می افزاید و موجـب ناراحتی روانی 

 روی جنین اثر می گـذارد و خطراتی 
ً
 و مسـتقیما

ً
او می شـود و ایـن حالـت هیجانی شـدیدا

را بـرای او بـه بـار مـی آورد و نیـز امـکان دارد فرزنـد او از همـان دوران کودکـی یـک فـرد 

هیجانـی و عصبـی مـزاج باشـد )شـعاری نژاد، 1۳88، ص179(.

علی رغـم عـدم ارتبـاط مسـتقیم دسـتگاه عصبی جنیـن با مـادر، حالت هـای هیجانی 

مـادر از قبیـل خشـم، تـرس و اضطـراب می توانـد در عکس العمل ها و رشـد جنیـن تأثیر 

بگـذارد؛ زیرا ایـن حالت های هیجانـی، بعضی مواد شـیمیایی ایجاد می کند کـه می تواند 

از طریـق جفـت وارد بـدن جنین گـردد. علاوه بـر این در چنین شـرایط، غـدد داخلی بدن 

هورمون هایـی ترشـح می کنـد کـه در نتیجهٔ آن ها سوخت وسـاز بـدن و همچنیـن ترکیبات 

خـون تغییـر می یابـد. بعضی از ایـن مواد شـیمیایی که بر اثـر تحریکات عصبـی به وجود 

می آیـد عبارت انـد از: اسـتیل کولیـن1 و اپی نفریـن۲. در ایـن شـرایط غـدد اندوکریـن۳ 

 غـدد آدرنال4 )فـوق کلیوی( مقـدار زیـادی هورمون های مختلف 
ً
)درون ریـز( مخصوصـا

از خـود ترشـح می کند. ترشـح ایـن هورمون هـا از طریق جفـت در جنین اثـر می گذارد و 

1. acetylcholine
2. epinephrine
3. endocrine
4. adrenal



   1
40

1 
ان

ست
زم

و 
ن 

خزا
   

۝
م   

ار
چه

ره 
ما

 ش
  ۝

م   
دو

ل 
سا

   
۝

ی   
زش

مو
ت آ

ری
دی

ی م
ها

ته 
یاف

مه 
لنا

ص
وف

د

64

حـرکات بدنـی جنیـن را افزایش می دهد کـه نتایج بدی روی نوزاد خواهد داشـت )سـیف 

و دیگـران، 1۳89، ج1، ص17۲(.

1- 3. سن مادر

الـف( تاثیـر سـن ازدواج بر تربیت فرزبد. سـن مناسـب ازدواج به عنوان مقدمه مادر شـدن 

یکـی از مـواردی اسـت کـه اگر رعایت شـود، به صورت غیرمسـتقیم بـر تربیـت فرزند نیز 

تأثیـر خواهـد گذاشـت چنانکـه در احادیـث بر سـن مناسـب ازدواج تأکید گردیده اسـت 

و هـم از سـن بـالا منـع کرده انـد، هـم از سـن خیلـی پاییـن و زود زیـرا تأخیـر در ازدواج 

ی 
َ
مَرِ عَل

َّ
ـةِ الث

َ
بْـکارَ بِمَنْزِل

َ ْ
سـبب فسـاد مادر می شـود چنانکه در حدیثی آمده اسـت: »إِنَّ الأ

ا 
َ
بْـکارُ إِذ

َ ْ
الِک الأ

َ
یـاحُ وَ کذ هُ الرِّ

ْ
رَت

َ
ـمْسُ وَ نَث

َّ
هُ الش

ْ
ت

َ
سَـد

ْ
ف
َ
ـمْ یجْتَنَـی أ

َ
ل

َ
مَـرُهُ ف

َ
دْرَک ث

َ
ا أ

َ
ـجَرِ إِذ

َّ
الش

هُنَّ  نَّ
َ
سَـادُ لِأ

َ
ف

ْ
یهِنَّ ال

َ
مْ یؤْمَـنْ عَل

َ
 ل

َّ
 وَ إِلا

ُ
ـة

َ
بُعُول

ْ
 ال

َّ
هُـنَّ دَوَاءٌ إِلا

َ
یسَ ل

َ
ل

َ
سَـاءُ ف رکِ النِّ

ْ
دْرَکـنَ مَـا یـد

َ
أ

ـرٌ« )کلینـی، 1۳6۵، ج۵، ص۳۳7(؛ به یقین دوشـیزگان، همچون میـوه بر درخت اند، 
َ

بَش

آنگاه کـه میـوه درخت برسـد و چیده نشـود خورشـید آن را فاسـد و بادها پراکنـده می کنند 

و چنیـن اسـت دوشـیزگان، وقتی کـه دریابنـد، آنچـه را زنـان درمی یابنـد، )بـه سـن بلـوغ 

برسـند( دوایـی ندارنـد، جز شـوهر کـردن وگرنه از فسـاد در امان نیسـتند زیرا دختـران نیز 

بشرند.

تأخیـر در ازدواج سـبب بـه وجود آمدن فسـاد در مادران می شـود چنانکه ویـل دورانت 

درباره تأخیر ازدواج می نویسـد:

مـا نمی دانیـم کـه چـه مقـدار از مفاسـد اجتماعـی معلـول تأخیـر ازدواج اسـت، ولی 

 بیش تـر ایـن مفاسـد از تأخیر امر بابرکت ازدواج ناشـی می شـود و حتی فسـاد پس 
ً
ظاهـرا

از ازدواج نیـز بیش تـر محصـول عادات پیش از ازدواج اسـت )دورانـت، 1۳84، ص91(.

مـادر اگـر فاسـد شـود، نمی تواند فرزنـد صالح تربیـت کند، مـادری می توانـد فرزندان 

درسـت تربیـت کنـد که خـود تربیت شـده باشـد؛ وقتـی مـادران آینده هـر کشـوری رو به 

فسـاد آورنـد، دود چنیـن بیماری هـا بـه چشـم جامعـه مـی رود، زیـرا فرزنـدان نامناسـبی 

تحویـل جامعـه می دهـد که بـار دوش اجتمـاع می شـود. افزون بـر آنچه در حدیـث آمده 

اسـت، سـن بـالای ازدواج و مـادر شـدن سـبب نواقصـی دیگـری در فرزنـدان می شـود 
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چنانکـه: تحقیقـات بـر روی کروموزوم هـا نشـان داده اسـت کـه در کرومـوزوم خانم هـا 

از سی سـالگی بـه بعـد تغییراتـی پیـدا می شـود کـه ممکـن اسـت باعـث زاییدن کـودکان 

عقب مانـده ذهنـی شـود )میلانی فـر، 1۳9۲، ص84(. بـه همیـن جهت افـراد عقب مانده 

 از مـادران کمتـر از ۲0 و بیشـتر از ۳۵ سـاله بـه دنیـا می آینـد )گنجـی، 1۳98، 
ً
معمـولا

ص9۲(.

تحقیقات دیگری نیز این نکته را تأیید می کند:

یـک آمار به وسـیله »پیر« تهیه شـده و در آن نشـان می دهد، )از آمـار هفتادویک طفل( 

کـه بیش تـر آن هـا کم هوش انـد و مـادران ایـن هفتادویـک نفر از سـن سی وهفت سـالگی 

بالاتـر بوده انـد. از پدرانـی کـه سـن آن هـا بین پنجاه تا شـصت سـال بـوده اسـت از چهار 

فرزنـد متولدشـده دو نفـر آن ها به ضعـف عقل مبتلا بوده انـد. در اینجا می تـوان به اهمیت 

 کودکان این سـن ازدواج 
ً
سـن ازدواج که از نظر اسـلام تعیین شـده متوجه شـد که مسـلما

)دیـدن اولیـن قاعدگـی بـرای دختران و اولیـن احتلام برای پسـران( ازنظر هوش و فراسـت 

چـه برتـری دارند و شـالوده زندگی که ازاینجا شـروع شـود هم جلوگیری از فحشـا خواهد 

شـد، هـم فرزنـدان بـه وجود آمـده بـرای اجتمـاع مفیدترند، )محیط کشـت هرچـه تازه تر 

باشـد ثمره اش بهتر اسـت( )صانعی، 1۳81، ص۲1۲(.

افـزون بـر اینکـه هرچـه سـن بالا بـرود، طاقـت و حوصلـه نیز رو بـه کاهش مـی رود و 

تربیـت فرزنـدان خـوب و سـالم ازنظـر جسـمی و روانـی با کم حوصلگی میسـر نیسـت.

همان گونـه کـه سـن بـالا در مـادر شـدن و ازدواج مطلـوب نیسـت، سـن خیلـی پایین 

نیـز نامناسـب اسـت، چنانکـه بعضـی از فقهـای معاصـر گفته انـد بایـد دختـر و پسـر بـه 

 مصلحت وجود 
ً
حد رشـد و بلوغ رسـیده باشـند تـا ازدواج کننـد، مگر درجایـی که واقعـا

داشـته باشـد یـا مفسـده ای جبران ناپذیـری پیـش آیـد چنانکـه در احادیـث معصومین نیز 

ازدواج کـودکان یـا ازدواج در سـنین پاییـن، ازنظـر دور نمانده اسـت، هشـام می گوید، به 

ابـی الحسـن گفتـه شـد: مـا هنگامی بـه فرزندان خویـش همسـر می دهیم کـه کودک اند، 

ارٌ 
َ

جُـوا وَ هُـمْ صِغ ا زُوِّ
َ
 إِذ

َ
ـال

َ
ق

َ
ـارٌ ف

َ
جُ صِبْیانَنَا وَ هُـمْ صِغ ـا نُـزَوِّ ـهُ إِنَّ

َ
 ل

َ
 قِیـل

َ
ـال

َ
امـام فرمـود: »ق

ـوا«؛ )حـر عاملـی، 1409 ق. ج۲0، ص104(. وقتی در سـن کودکی 
ُ

لِف
َ
ت
ْ
نْ یأ

َ
ـمْ یـکادُوا أ

َ
ل
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همسـر بدهنـد پیونـد و سازششـان بعید خواهـد بود.

لازمهٔ ازدواج مادر شـدن اسـت و مادر شـدن زودرس خطرهایی را در پی دارد، ازجمله 

اینکـه سـبب تولیـد فرزنـدان نـارس می شـود. چنانکـه گفته اند: »مادران زیر بیسـت سـال 

ده برابـر بیش تـر از مـادران بیسـت سـال بـه بـالا، کـودکان نـارس به دنیـا می آورنـد و اکثر 

ایـن کـودکان نقایـص مادرزادی دارنـد« )میلانی فـر، 1۳9۲، ص84(. وقتی ثابت شـد که 

سـن بـالا و پایین مادر هر دو در تربیت جسـمی و حتـی روحی فرزندان تأثیرگذار اسـت و 

فرزنـدان معلـول و بیمـار تولیـد می کنند که بـار دوش جامعه اسـت و بر اطرافیـان نیز تأثیر 

روانـی می گـذارد. پس سـن مناسـب چه سـنی خواهد بود؟ در پاسـخ این پرسـش در ذیل 

این مطلـب بررسـی می گردد.

ب( سـن مناسـب مـادر شـدن. روشـن شـد که سـن مـادران نباید خیلـی بالا باشـد نه 

هـم خیلـی پایین، بلکه مناسـب ترین شـرایط سـنی بیشـتر بـه شـرایط مـادر و تفاوت های 

فـردی وابسـته اسـت ولـی به صـورت کلـی می تـوان گفـت: مناسـب ترین شـرایط سـنی 

دوران رشـد و بلوغ اسـت که بلوغ شـامل رسـش جسـمی و جنسـی می شـود و رشد باعث 

رسـش فکـری و ذهنـی اسـت در فقـه بلـوغ و رشـد را مفصـل بررسـی کرده انـد ولـی در 

روان شناسـی دیدگاه هـا متفـاوت اسـت و این تفـاوت دیدگاه ها نیز بـه دلیل مناطـق و افراد 

مختلـف اسـت چنانکـه برخـی گفته اند:

دخترانـی کـه در سـنین 14 تـا 18 سـالگی ازدواج می کننـد اگـر توانایـی و آمادگـی 

 زن های 
ً
کافـی بـرای ازدواج داشـته باشـند و شـرایط معنـوی ازدواج عاقلانه باشـد عمومـا

سـالمی می شـوند و چـون در عین شـادابی و زنده دلـی و در نقطه اوج هیجان خـود ازدواج 

روحـی  واپس زدگی هـای  و  جنسـی  ناراحتی هـای  و  عقده هـا  دچـار  کم تـر  می کننـد؛ 

می شـوند و می تـوان گفـت کـه در زندگـی خوش بخت تـر از دخترانـی هسـتند کـه پس از 

۲4 و ۲۵ سـالگی ازدواج می کننـد، دیـده شـده اسـت کـه فرزنـدان این گونـه دختـران نیز 

سـالم تر هسـتند )پاک نـژاد، بی تـا، ج1، ص9۵(.

برخی نیز مناسب ترین شرایط مادر شدن را از ۲0 سال به بالا دانسته و گفته است:

بهتریـن سـن ازدواج و زایمـان طبـق تحقیقـات انجام شـده بیـن ۲0 تـا ۲8 سـالگی 
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گزارش شـده اسـت. قبـل از این دوران بـه علت عدم رشـد کافی اعضای تناسـلی احتمال 

زایمان هـای مشـکل زیاد اسـت و بعدازاین سـن نیـز مخاطـرات آوردن کـودک عقب مانده 

بیش تـر می شـود )میلانی فـر، 1۳9۲، ص84(.

همان گونه که در این زمینه گفته اند:

بـه نظـر متخصصـان بهتریـن سـن بـرای مـادر شـدن میـان ۲۲ و ۲9 سـالگی اسـت 

کـه رحـم از رشـد و نمـو کامـل برخـوردار اسـت و ازلحـاظ فیزیولوژیـک بهتریـن زمـان 

 هورمون هـا رشـد و نضـج کافـی 
ً
بـرای بچـه دار شـدن اسـت. در مـادران کم سـال، غالبـا

ندارنـد ازاین رو، احتمال تلف شـدن بچه های ایشـان بیشـتر اسـت )شـعاری نژاد، 1۳88، 

ص177(.

در سـن مناسـب و جوانـی تربیـت صحیح امکان پذیر اسـت، زیـرا در جوانـی حوصله 

مـادران بیش تـر اسـت و بهتـر می توانـد به فرزنـدان و تربیـت آنان رسـیدگی کنـد، ازاین رو 

گفته انـد:

 به مراتب 
ً
تجربه نشـان داده اسـت، بچه هایی کـه از ازدواج زودرس به دنیا می آینـد غالبا

زیباتر و سـالم تر از فرزندان پدر و مادر مسـن تر هسـتند. در مدت سـی سـال، یک پزشـک 

آلمانـی خصوصیات و مشـخصات سـیصد هزار نـوزاد را ثبت کـرده اسـت و از نتیجه این 

آمـار معلـوم می شـود کـه فرزنـدان مـادران خیلـی جـوان به مراتب کم تـر از سـایرین دچار 

انـواع ضعف هـا و بیماری هـای کودکان می شـوند هم چنین مـادران هرقـدر جوان تر و بچه 

سـالم تر باشـند آسـان تر وضع حمل می کننـد و در موقع زایمـان خطرات کم تری ایشـان را 

تهدیـد می کنـد. تا سـن بیسـت وهفت، کم وبیش ایـن وضع ادامـه دارد. چون سـن مادر از 

ایـن حد گذشـت خطـرات و دشـواری زایمـان به صـورت قابل ملاحظه ای افزایـش می یابد 

)پاک نـژاد، بی تـا، ج1، ص86(.

بـا افزایـش حاملگـی در مـادران نوجـوان و همچنیـن تمایل زنان ۳0 سـال به بـالا برای 

داشـتن فرزنـد، موجبـات تحقیـق در مـورد سـن بـارداری، در سـال های اخیر فراهم شـده 

اسـت. گرچـه مراقبت هـای پزشـکی و برنامه هـای غذایـی و بهداشـتی، بیشـتر مـادران را 

در سـنین مختلـف بـه آوردن نـوزادان سـالم قـادر می سـازد، نبایـد فراموش کرد که سـنین 
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بیـن ۲0 تا ۳۵ سـالگی مناسـب ترین سـن بـارداری برای مادران اسـت )سـیف و دیگران، 

1۳89، ج1، ص16۵(.

در مجمـوع می تـوان چنیـن نتیجـه گرفـت کـه بـرای مادر شـدن، مناسـب ترین سـن از 

۲0 سـالگی آغـاز می شـود و تا 10 سـال یا کمی بیشـتر ایـن وضعیت ادامـه می یابد و پس 

از آن شـرایط نامناسـب می شود.

2. تربیت شناختی
یف شـناخت. شـناخت در دانش هـای مختلف کاربـرد دارد، امروزه شناخت شناسـی  تدر

یـک دانش مسـتقل اسـت ولی شـناخت در علـوم تربیتـی با شـناخت در معرفت شناسـی 

اندکـی تفـاوت دارد. شـناخت در علـوم تربیتـی نزدیـک بـه معنای لغوی اسـت کـه همان 

دانسـتن اسـت و کسـبِ شـناخت درباره جهان هسـتی یعنی دانسـتنِ جهان هستی است، 

امـا در تعریفـی آن را چنیـن بیـان کرده اند: اصطلاح شـناخت بـه فرایندهـای درونی ذهنی 

یـا راه هایـی گفتـه می شـود کـه در آن هـا اطلاعـات پـردازش می شـوند، یعنـی راه هایی که 

به وسـیله آن هـا اطلاعـات را موردتوجـه قـرار می دهیـم، آن هـا را تشـخیص می دهیـم و به 

رمـز درمی آوریـم و در حافظـه ذخیـره می سـازیم و هـر وقتی که نیاز داشـته باشـیم آن ها را 

از حافظـه فرامی خوانیـم و مورداسـتفاده قـرار می دهیم )سـیف، 1۳9۵، ص488(.

بنابرایـن، رشـد شـناختی بـه تغییراتی مربوط می شـود کـه در حوزهٔ فعالیـت ذهنی روی 

می دهـد و احسـاس، ادراک، حافظـه، تفکـر، اسـتدلال و زبـان را شـامل می شـود )ونـدر 

زنـدن، 1۳8۵، ص1۲(.

مـادر در رشـد شـناختی کودک تأثیـر فوق العـاده دارد دکتر مـارک هایمـن رئیس بخش 

راهبـردی و نـوآوری مرکـز پزشـکی کاربـردی در درمانـگاه کلولنـد نویسـنده دوازده جلـد 

از پرفروش تریـن کتاب هـای نیویورک تایمـز در پیشـگفتار کتـاب ذهـن نامحـدود جیـم 

کوئیـک می نویسـد: مـادرم همیشـه بـه مـن می گفـت: »تـو می توانـی هـر کاری بخواهی 

انجـام بدهـی، تو باهـوش و توانایـی و در هر کاری که تـلاش کنی، بهتریـن خواهی بود«. 

القـای ایـن بـاور درونی باعث شـد که بیشـتر ازآنچـه گمان می کـردم در کارم موفق بشـوم 
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)کوئیـک، 1400، ص1۲(.

بوکرتـی واشـنگتن در کتـاب قیـام یـک بـرده می نویسـد: مطمئنـم علاقه منـدی بـه هر 

کار ارزشـمندی را کـه در زندگـی انجـام داده ام از مادرم به ارث برده ام )واشـنگتن، 1۳98، 

ص۲6(.

وی پـس از دو صفحـه در خاطراتـش می نویسـد: اولیـن بـاری که به مدرسـه رفتم با دو 

مشـکل دیگـر نیز مواجـه شـدم. اول اینکه متوجه شـدم بقیهٔ بچه هـا کلاه معمولـی یا کلاه 

لبـه دار روی سرشـان گذاشـته اند و مـن هیچ کـدام از آن هـا را نداشـتم. درواقـع تـا قبـل از 

رفتـن به مدرسـه از پوششـی برای سـر خود اسـتفاده نمی کـردم چون مـن و همچنین یکی 

دیگـر از هم مدرسـه ای هایم فکـر نمی کردیـم کـه بایـد سـر خـود را بپوشـانیم؛ امـا وقتـی 

دیدم پوشـش بقیهٔ پسـرها به چه صورتی اسـت، احسـاس ناخوشـایندی به من دسـت داد. 

ایـن موضـوع را بـا مـادرم مطـرح کـردم و او گفـت که بـرای خرید یـک کلاه از مغـازه پول 

نـدارد. در آن زمـان، اسـتفاده از کلاه رسـمی جدیـد بیـن سیاه پوسـتان بـود و همـه جوانان 

و افـراد پیـر بایـد آن را روی سـر خـود می گذاشـتند. مـادرم راهـی بـرای کمک به مـن پیدا 

کـرد. او دو تکـه از پارچـه یـک شـلوار جیـن سـاده را پیـدا کـرد و آن هـا را به هـم دوخت. 

به این ترتیـب، مـن بـرای بـار اول صاحـب یک کلاه شـدم.

درسـی کـه مـادرم در رابطـه با این موضـوع به من یـاد داد، همیشـه در ذهنـم باقی ماند 

و بـرای همیـن، همـواره تـلاش کـرده ام کـه آن را بـه بقیه نیـز بیامـوزم )واشـنگتن، 1۳98، 

ص۲9(.

چنانکـه دیـده می شـود مـادر کوئیـک و مـادر واشـنگتن بـر آینـده فرزندانشـان تأثیـر 

فوق العـاده داشـته اند و ایـن یـک نمونـه اسـت کـه نمونه هـای دیگـری نیـز فـراوان وجـود 

دارد.

2- 1. آموزش شنهان

یکـی از انـواع آموزش هـا، آمـوزش پنهـان و غیرمسـتقیم اسـت کـه مـا اغلـب ارزش ها را 

به صـورت پنهـان بـه کودکان خویـش منتقل می سـازیم، ازاین رو بیشـترین تأثیر را کسـانی 

خواهنـد داشـت کـه کـودکان بیشـتر در کنـار آن هـا باشـند، آمـوزش پنهـان با الگـو گیری 
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رابطـه نزدیـک دارد، در صـورت الگو بـودن مادران، مسـئله آموزش پنهان مطرح اسـت که 

مـادر بـا زبـان قال فرزنـد را بـه کاری وانمی دارد بلکـه ممکن اسـت از آن کار بـا زبان منع 

کنـد و بـازدارد، ولـی با زبان حال و آموزش غیرمسـتقیم و پنهان او را تشـویق کند بسـیاری 

از کارهـای مـادران از این قبیل اسـت.

در آموزه هـای دینـی نیـز آموختـن پنهـان یـا عملـی کـه گاهـی هـم به صـورت رسـمی 

قصـد نمی شـود، اشـاراتی وجـود دارد، در احادیـث از ما خواسـته می شـود تا بـا عملکرد 

خویـش بـه دیگـران بیاموزیـم چنانکـه در حدیثی امام صـادق 7 می فرمایـد: »کونُـوا دُعَاةً 

وَرَعَ« )کلینـی، 1۳6۵، ج۲، 
ْ
 وَ ال

َ
ق

ْ
ـد سِـنَتِکمْ؛ لِیـرَوْا مِنْکمُ الِاجْتِهَـادَ وَ الصِّ

ْ
ل
َ
یـرِ أ

َ
ـاسِ بِغ لِلنَّ

ص10۵(؛ مـردم را بـا غیـر زبـان )عمل( دعـوت به خوبی کنید تا از شـما تلاش و راسـتی 

و پارسـایی را ببینند.

در ایـن حدیـث شـریف بـه ایـن نکتـه اشـاره دارد کـه آمـوزش عملـی و دیـدن دیگران 

بیشـتر از شـنیدن از آنـان اثـر دارد زیـرا در حدیـث می فرمایـد تـا کاری را از شـما ببینند و 

فرابگیرنـد. بیشـترین کارهـا را فرزنـدان بـه دلیـل هم نشـینی از مادرانشـان یـاد می گیرنـد.

2- 2. شرورش خلاقیت

یکـی از مصادیـق تربیت شـناختی پـرورش هوش و خلاقیت کودک اسـت کـه نقش مادر 

در آن برجسـته اسـت و ایـن کار از طرق مختلف امکان پذیر اسـت:

نخسـت اینکـه مـادر می توانـد بـا روش الگویـی در ایجـاد خلاقیـت یـا بازدارندگی از 

خلاقیـت کـودک و فرزنـدش نقش مهمی داشـته باشـد.

دوم اینکـه هـوش و خلاقیـت کـودک از طریق ژنتیکی بـه کودک منتقل می شـود تجربه 

و علـم هر دو مـورد را اثبات کرده اسـت.

سـوم نیـز حمایـت بیش ازحـد، افراطـی و جاهلانه اسـت که بیشـتر مـادران دچـار این 

لغـزش می شـوند، چنانکـه مادرانـی کـه بیش ازحـد فرزندانشـان را حمایـت می کننـد از 

پـرورش خلاقیـت فرزندانشـان جلوگیـری می کنند و مانعی می شـوند در برابـر خلاقیت و 

تربیـت آنـان زیـرا: مراقبـت زیـاد والدین از کـودک موجب می شـود که او، فرصـت تجربه 

کـردن و آموختن نداشـته باشـد درحالی کـه خلاقیت و مخاطـره پذیری توأم بـا یکدیگرند. 
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شـخصی کـه همـواره محتاطانـه راه روشـن را انتخاب کنـد، هرگـز نمی تواند دسـت به کار 

تازه ای بزنـد )مردانپـور، 1۳87، ص۵۵(.

نمونـه ای از نقـش مـادر در ایجاد خلاقیت فرزند، داسـتان ادیسـون یکـی از بزرگ ترین 

مختـرع و نابغـه زمـان اسـت، اگر مادر ادیسـون نبود، شـاید امـروز از اختراعـات مهم این 

دانشـمند بی بهـره می بودیـم ولـی مـادر بـود کـه نبـوغ را در او شـکوفا کـرد و چنیـن فرزند 

نابغـه ای را تحویـل جامعـه بشـری داد، چنانکه در داسـتان زندگـی ادیسـون گفته اند وقتی 

ادیسـون بـه مدرسـه رفـت، بعد از چنـد روز معلـم کلاسشـان نامـه ای را به ادیسـون داد و 

گفـت آن را بـه مـادرت برسـان. مـادر ادیسـون نامـه را بـاز کرد و دید نوشـته شـده اسـت: 

فرزندتـان کودن اسـت، مدرسـه مـا جای کودن ها نیسـت ولی مـادر، نامه را برای ادیسـون 

این گونـه خواند: فرزند شـما نابغه اسـت مدرسـه مـا نمی تواند بیشـتر از این آمـوزش دهد 

 آمـوزش او را بـه عهده گیریـد؛ مادر ادیسـون در منزل بـه او آمـوزش داد و با 
ً
شـما شـخصا

او کار کـرد. ادیسـون در 1۳ سـالگی اولیـن اختراعـش را به ثبـت می رسـاند. مدتی پس از 

فـوت مـادر، یـک روز ادیسـون بـرای خود جشـن تولـد می گیـرد و در آن جشـن، صندوق 

خاطـرات مـادرش را آورده، نامـه را در جمـع بازمی کنـد تا به همه بگوید کـه من از بچگی 

نابغـه بـودم؛ بـا دیـدن اصـل نامه بـه گریه شـروع می کنـد و در آنجا پـی می برد کـه چطور 

مـادرش از ادیسـون کودن، یک ادیسـون نابغه سـاخت.

داسـتانی را نیـز دیـل کارنگـی نقـل کـرده اسـت وی می نویسـد: پنجـاه سـال پیـش در 

شـهر ناپـل ایتالیـا کودکـی ده سـاله دریکـی از کارخانه هـا مشـغول کار بود آرزو داشـت تا 

آوازخـوان شـود بدبختانـه اسـتاد او را ناامیـد کـرده و گفتـه بود: »تـو هیچ اسـتعدادی برای 

خوانندگـی نـداری و وقتی کـه می خوانـی مثل این اسـت که پنجره هـا را به هـم می کوبند« 

امـا مـادرش کـه روسـتایی بی نوایـی بـود او را دلـداری داد و در آغـوش گرفـت و بـه او 

 دارای اسـتعداد اسـت و حتی اظهار داشـت کـه در این زمینـه از او 
ً
اطمینـان داد کـه واقعـا

پیشـرفت هایی هـم مشـاهده کرده اسـت.

ایـن مـادر بـر مقـدار زحمـت خـود افـزود و پای برهنـه بـه کار پرداخـت تـا توانسـت 

پولـی بـرای تعلیـم موسـیقی پسـرش فراهـم آورد تشـویقات و دلجویی هـای مـادر حیات 
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و زندگانـی ایـن پسـر را دگرگـون سـاخت و یکـی از خوانندگان مشـهور زمان خود گشـت 

شـما هـم نـام او را شـنیده اید اسـمش کاروزو بـود )کارنگـی، 1۳96، ص۲۵4(.

آنتونـی رابینز داسـتانی از پسـر یازده سـاله نابینایـی را به نـام کلوین اسـتانلی چنین نقل 

می کنـد: کلویـن، مثـل همـهٔ همسـالان خـود بـه مدرسـه )مکتـب( می رفـت. دوچرخـه 

)بایسـکل( سـواری می کـرده، بـه بـازی بیس بـال می پرداخـت و او همهٔ کارهای یک پسـر 

یازده سـاله را انجـام مـی داد و فقـط نمی توانسـت ببینـد. بایـد دیـد ایـن پسـربچه چطـور 

نسـبت بـه افـراد نابینـای دیگـر از چنیـن روحیـهٔ بالایـی برخـوردار بـود، درصورتی کـه 

بسـیاری کسـان، در شـرایط مشـابه زندگـی را در ناامیـدی و غـم و انـدوه سـپری می کنند. 

 مـادر کلویـن در تغییـر روحیـهٔ او مهـارت بسـیاری داشـت و آنچـه را کـه دیگـران 
ً
ظاهـرا

عوامـل محدودکننـده می شـمارند، در ذهـن پسـرش بـه امتیازاتـی تبدیـل کـرد تـا تصویر 

روشـنی از زندگـی در ذهـن خـود حـس کنـد. ... کلویـن رفته رفته با چهـره ای پـر از امید 

و اعتمـادی تزلزل ناپذیـر شـروع بـه حرکـت کـرد و در حـال حاضـر آرزو دارد کـه روزی 

برنامه ریـز کامپیوتـر شـود تـا بتوانـد بـرای نابینایـان برنامه هـای کامپیوتـری طراحـی کند.

دنیـای مـا پـر از افـرادی مانند کلوین اسـت و آنـان به کسـانی مانند خانم اسـتانلی نیاز 

دارنـد تـا موجب تغییـر روحیه و تحرک آنان شـود )رابینـز، 1۳9۳، ص۵۵ - ۵6(.

مشـاهدات نیز نشـان می دهد که مـادر نقش مهمـی در خلاقیت کـودک دارد، من افراد 

فراوانـی را مشـاهده کـرده ام کـه مـادر در ایجـاد خلاقیـت یـا افـت تحصیلـی فرزند نقش 

عمـده داشـته اسـت، البتـه نه تنهـا در ایجـاد خلاقیـت و افـت تحصیلـی بلکه در سراسـر 

زندگـی مـادر نقـش عمـده دارد کـه تربیـت فرزند یکـی از مصادیق آن اسـت، ازایـن رو در 

همـه عرصه هـا مـادر بیش از هرکسـی بـرای فرزندش الگوسـت و نقـش دارد.

2- 3. شرورش هوش

از هـوش در روان شناسـی تعاریـف مختلفـی ارائـه گردیده اسـت کـه تعریف مـورد اتفاق 

دربـاره آن وجـود ندارد بلکه از اسـپرمن نقل گردیده اسـت که متخصصـان تعلیم و تربیت 

و روان شناسـان طـی سـه کنگـره متوالـی دورهم جمع شـدند تـا در مورد تعریـف هوش به 

توافـق برسـند، اما جالب اینجاسـت که عـدم توافق در پایـان کنگره بیش تـر از اول آن بوده 
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اسـت )گنجـی، 1۳81، ص167(؛ بنابرایـن تعریـف مـورد اتفـاق هـوش را نمی تـوان بـه 

دسـت آورد امـا چنـد تعریـف را در ادامه یـاد می کنیم:

 
ً
گاهانه و فعال با موقعیت های تازه یا نسبتا 1. هوش عبارت است از: توانایی سازگاری آ

تازه ای که فرد باید با آن ها روبه رو شود )همان، ص861(.

می کنیم،  پیدا  آن ها شناخت  با  که  است  استعدادهایی  از مجموعه  عبارت  ۲. هوش 

شناخت ها را به یاد می سپاریم و عناصر تشکیل دهنده فرهنگ را به کار می بریم تا 

مسائل زندگی روزانه را حل کنیم و با محیط ثابت و محیط در حال تغییر سازگار 

شویم )گنجی، 89۳1، ص67(.

به گونه ای در بحث منطقی درگیر شود که  بتواند  ۳. شخص هوشمند کسی است که 

قواعد استدلال صحیح را رعایت کند )کرفت، 88۳1، ص8۲1(.

ازجملـه شـاخصه های هـوش سـازگاری بـا محیـط و اطرافیـان اسـت زیرا هـوش یکی 

 به مثابـه عامل سـازگاری با محیط در انسـان 
ً
از عوامـل زیسـتی ـ روانـی اسـت که معمـولا

تلقـی می شـود. اکثـر دانشـمندان معتقدند که سـاختار مغز به عنـوان عضوی ارثـی از بدن 

اسـت که رفتـار هوشـمندانه را رهبری می کنـد )سـتوده، 1۳9۵، ص181(.

البتـه هـوش درجاهـای مختلف بـه کار مـی رود و تقسـیمات مختلفی دارد کـه یکی از 

آن هـا، تقسـیم بندی گاردنـر اسـت کـه وی هفت نـوع هـوش را مطرح کرده اسـت:

1. هوش زبان شناسانه: سهولت کار با زبان.

۲. هوش منطقی ریاضی: توانایی اندیشیدن منطقی، ریاضی و علمی.

۳. هوش فضایی: سهولت ایجاد یک الگوی ذهنی عملی و مانور پذیر از جهان فضایی.

4. هوش موسیقایی: آسانی کار با موسیقی و صدا.

۵. هوش بدنی جنبشی: توانایی حل مسائل یا ساخت فرآورده ها با استفاده از تمامی 

بدن یا برخی از اعضای بدن.

6. هوش میان فردی: توانایی درک و ارتباط با دیگران.

به درستی و کاربرد مؤثر آن درک در زندگی  قابلیت درک خود  7. هوش درون فردی: 

)کرفت، 88۳1، ص611 ـ 811(.
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هـوارد گاردنـر اعتقـاد دارد که ضریب هوشـی یا آی کیـو )توانایی بـه کار گرفتن کلمات 

و نمادهـا( فقـط یـک نـوع از انـواع هـوش اسـت. ایـن مطلـب را بایـد در ارزیابـی هوش 

انسـان ها مدنظـر داشـت. او تابه حـال هشـت نـوع هـوش را مشـخص کرده اسـت:

1. هوش دیداری / تجسمی

۲. هوش موسیقایی

۳. هوش کلامی

4. هوش منطقی / ریاضی

۵. هوش ارتباطی

6. هوش داخلی

7. هوش جسمی / حرکتی

8. هوش طبیعی )کورلند و لوپاف، 78۳1، ص4۲۲(.

البته این تقسیم بندی با دیگر تقسیم بندی های یادشده همپوشی نیز دارد.

در تقسـیم کلی تـر می تـوان گفـت هوش را بـه دو نـوع دیگر نیـز تقسـیم بندی کرده اند، 

هـوش هیجانـی )عاطفـی( یـا EQ1، هـوش شـناختی یـا IQ۲؛ در تفـاوت میـان آن دو 

گفته انـد: هـوش یـا اسـتعداد تحصیلـی )هـوش شـناختی( قابلیـت و توانایـی شـما در 

یادگیـری و آموختـن اسـت. به عنوان مثـال میـزان IQ در پانزده سـالگی درسـت بـه همـان 

میزانـی اسـت کـه در پنجاه سـالگی خواهـد بـود.

ایـن در حالـی اسـت کـه هـوش هیجانـی یـا EQ مهارتـی انعطاف پذیـر و قابل تغییـر 

اسـت کـه هـم قابل آمـوزش دادن اسـت و هـم قابـل آموختـن. EQ آموختنـی اسـت و 

می تـوان بـا تمریـن آن را افزایـش داد )برادبـری، 1۳89، ص49(. از طرفـی چهـار مهارت 

گاهـی، مهارت هـای اجتماعـی و مهارت های ارتباطـی مربوط  مدیریـت شـخصی، خودآ

می شـود به هـوش هیجانـی. چنانکه نوشـته اند: هـوش هیجانـی نتیجه دو مهـارت اصلی 

اسـت: مهارت هـای فـردی و مهارت هـای اجتماعـی. مهارت هـای فـردی بیش تر به شـما 

1. Emotional Intelligence.
2. Intelligence quantity.
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گاهـی و مدیریت  به عنـوان فـردی مسـتقل و منحصربه فـرد تکیـه دارد و به دو بخـش خودآ

شـخصی تقسـیم می شـود. ایـن در حالـی اسـت کـه مهارت هـای اجتماعـی بیش تـر بـه 

گاهـی اجتماعی و  ارتبـاط و رفتـار شـما بـا دیگـران نظـر دارد و به نوبـه خود مشـتمل بـر آ

مدیریـت روابط اسـت )همـان، ص۵6(.

مـادر هـم در هوش هیجانـی کودک تأثیـر دارد، هم در هوش شـناختی کـودک زیرا هم 

از جهـت ارثـی هـوش از طریـق ژنتیـک از طریـق مـادر منتقل می شـود، هـم اینکه هوش 

هیجانـی از طریـق محیـط به انسـان ها منتقل می شـود که مـادر ازجمله محیط به حسـاب 

می آید.

امـا اینکـه چـه عواملی سـبب رشـد انـواع هـوش می شـود، در ایـن خصـوص نظرات 

مختلفـی ارائـه گردیـده اسـت، گروهـی از روان شناسـان، وراثـت را مهم تریـن و مؤثرترین 

عامـل در کـم و کیـف هـوش می دانند و حتی نسـبت 80 درصـد را تعیین می کننـد و گروه 

دیگـر ایـن اهمیـت را در محیـط می دانند. عـده ای نیـز از آزمایش های خود این نسـبت ها 

را نتیجـه گرفته انـد کـه: وراثـت 7۵٪، محیـط ۲1٪ و عوامـل ناشـناخته 4٪ مؤثـر اسـت. 

درهرحـال آنچه مسـلم اسـت، مؤثر بـودن هر دو عامـل و غیرقابل تفکیک بودن آن هاسـت 

)شـعاری نژاد، 1۳88، ص40۳(.

ایـن بحـث از گذشـته مطـرح بـوده اسـت که هـوش از طریـق وراثـت منتقل می شـود 

ولـی امـروزه علـم ژنتیـک تأییـد می کنـد که مـادر تأثیـر مهم در رشـد انـواع هـوش دارد، 

چنانکـه در مجلـه پزشـکی آمـده اسـت: »محققـان ژنتیـک بـه ایـن نتیجـه رسـیده اند که 

انسـان هـوش خـود را از ژن موجـود روی کرومـوزوم1 ایکـس )X( بـه ارث می بـرد؛ یعنی 

انتقـال هـوش بـه فرزند تـا حدود زیـادی از طریـق مادر اسـت. درواقع پسـرها هوششـان 

 از مادرشـان بـه ارث می برنـد امـا هـوش دخترهـا هـم از پدر، هـم از مـادر تأثیر 
ً
را کامـلا

می گیـرد«.

بـرای فهـم نکته بـالا لازم اسـت توضیحی داده شـود: در فرایند ترکیب اسـپرم۲ )سـلول 

1. chromosome
2. spermatozoon
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جنسـی نـر( و اووم1 )سـلول جنسـی مـاده( ۲۳ جفـت کرومـوزوم در زنـان و ۲۳ جفـت 

کرومـوزوم در مـردان هـر جفـت شـبیه بـه هـم بـوده و درواقـع مشـابه کروموزوم هـای 

سـلول های جنسـی پدر و مادر دوبه دو باهم جفت می شـوند، اما جفت بیسـت و سـوم در 

زنـان شـبیه بـه هم بوده و بسـیار درشـت اسـت و به نـام XX خوانـده می شـود درحالی که 

جفت بیسـت و سـوم در سـلول مردان غیرمشـابه اند. بـه همین جهت یکـی را X و دیگری 

را Y و زوج آن را به صـورت XY می نامنـد. زوج بیسـت و سـوم تعیین کننـده جنسـیت فرد 

اسـت )کریمی، 1۳9۳، ص16(.

بـه تعبیـر دیگـر: از ۲۳ جفت کرومـوزوم ۲۲ جفت همانند هسـتند کـه کروموزوم های 

غیرجنسـی۲ نامیده می شـوند جفت بیسـت و سـوم حاوی کروموزوم های جنسـی اسـت. 

 بـزرگ 
ً
در زنـان ایـن جفـت، XX و در مـردان XY نامیـده می شـود. کرومـوزوم X نسـبتا

اسـت درحالی کـه کرومـوزوم Y کوتـاه اسـت و مـواد ژنتیکـی کمـی را منتقـل می کنـد. 

 X هنگامی کـه سـلول های جنسـی )گامت( در مـردان تشـکیل می شـوند، کروموزوم های

و Y به صـورت سـلول های اسـپرم متفاوتـی جـدا می شـوند.

همه سـلول های جنسـی که در زنان تشـکیل می شـوند کروموزوم X را منتقل می کنند؛ 

بنابرایـن، جنسـیت ارگانیـزم جدید بـه این صورت تعیین می شـود کـه آیا اسـپرم ناقل X یا 

اسـپرم ناقل Y تخمک را بارور سـازد. )برک، 1۳90، ج1، ص8۲(.

در جریان ترکیب سـلول های جنسـی نر و ماده چنانچه سـلول جنسـی دارای کروموزوم 

X مـرد بـا سـلول جنسـی زن ترکیب شـود که حـاوی کروموزوم X اسـت، سـلول حاصله 

ازنظـر کروموزومـی به صـورت XX بـوده و فرزنـد دختـر خواهـد بـود؛ امـا اگـر سـلول 

جنسـی نـر کـه حـاوی کروموزوم Y اسـت با سـلول جنسـی ماده ترکیب شـود کـه حاوی 

کرومـوزوم X اسـت، سـلول حاصله ازنظـر کروموزومی به صورت XY بوده و فرزند پسـر 

خواهـد بود )کریمـی، 1۳9۳، ص16(.

حـال اگـر فرزند هوش خـود را از ژن موجـود روی کروموزوم ایکس )X( بـه ارث ببرد، 

1. ovum
2. autosome
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در فرزنـد پسـر کرومـوزوم ایکـس )X( از پـدر وجـود ندارد زیـرا کروموزوم پدر Y اسـت 

و درنتیجـه ترکیـب کروموزومـی به صـورت XY بـوده و تمام هـوش خود را از مـادر گرفته 

اسـت و پـدر نقشـی در هـوش فرزنـد پسـر نـدارد امـا درصورتی کـه فرزنـد دختـر باشـد، 

 )X( را از پـدر و ایکس )X( اسـت کـه یـک ایکـس XX ترکیـب کروموزومـی به صـورت

دیگـر را از مـادر گرفته اسـت. پس در فرزند دختـر پنجاه درصد هوش از طریـق کروموزوم 

مـادر )X( و پنجاه درصـد دیگـر از طریـق کرومـوزوم پدر )X( منتقل شـده اسـت. شـاید 

بـه همیـن دلیـل و به دلایـل دیگری کـه هنوز بشـر به آن دسـت نیافتـه اسـت، معصومین: 

کیـد کرده انـد کـه از زنـان بی هـوش یـا کم هـوش بپرهیزیـد زیـرا در  در احادیـث فـراوان تأ

فرزندتـان تأثیـر دارد چـه فرزنـد پسـر باشـد کـه صـد درصـد تأثیرگذار اسـت، چـه فرزند 

دختـر باشـد کـه پنجاه درصـد تأثیـر می گـذارد ولـی در تعییـن جنسـیت مادر هیچ نقشـی 

ندارد.

گـزارش مفصلـی کـه با عنوان »کشـف جدید محققان: انسـان ها هوش خـود را از مادر 

بـه ارث می برنـد« در سـایت خبرگـزاری ایانـا گـزارش کـرده اسـت، ایـن گـزارش در ذیل 

چنیـن آمده اسـت: تحقیق هـای جدید نشـان می دهد انسـان ها، هوش ژنتیکی خـود را که 

بایـد از پـدر یـا مـادر یا هـر دو بـه ارث ببرند، تنهـا از مـادر دریافـت می کنند. بـه گزارش 

ایندیپندنـت، هـوش ژنتیکـی از طریق کرومـوزوم ایکـس )X( منتقل می شـود و ازآنجاکه 

مـادران دارای دو کرومـوزوم ایکـس هسـتند، آن هـا ایـن هـوش را بـه بچه هایشـان انتقـال 

می دهنـد. درواقـع مردهـا صاحـب یک کرومـوزوم ایکس هسـتند و هوشـی کـه از طریق 

ایـن کرومـوزوم و از طریـق پـدر منتقل می شـود، به طـور خـودکار غیرفعال اسـت. در این 

گـزارش در مـورد این کـه هوش ژنتیکـی چگونه از طریق مادر منتقل می شـود، آمده اسـت 

کـه دسـته ای از ژن هـا به عنـوان ژن های مشـروط شـناخته می شـوند. تصـور بر این اسـت 

کـه ایـن گـروه از ژن هـا در صورتـی کار می کننـد که در برخـی مـوارد از مـادر و در برخی 

مـوارد نیـز از پـدر منتقل شـده باشـند؛ اما اعتقاد بر این اسـت کـه هوش ازجملـه ژن های 

 از طـرف مـادر منتقل می شـود )چهارشـنبه 7 خـرداد 1۳99. 
ً
مشـروطی اسـت کـه نهایتـا

.)www.iana.ir :خبرگزاری ایانـا
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بـا توجـه بـه ایـن یافته هـا وقتـی هـوش از طریـق وراثت مطـرح می گـردد جای شـکی 

نیسـت کـه از طریـق ارثـی و ژنتیکـی مـادر در هـوش فرزنـد مؤثـر اسـت، امـا ازآنجاکـه 

هـوش هیجانـی از طریـق محیـط قابل تغییـر و افزایـش اسـت، مـادر می توانـد به عنـوان 

هم نشـین نیـز در آن تأثیرگـذار باشـد بنابرایـن مـادر یـا بـه شـکل عامـل ارثـی یا به شـکل 

عامـل محیطـی در هـوش فرزنـد تأثیـر دارد.

2- 4. ایجاد بگرش

تعریـف نگـرش.1 واژهٔ »Attitude« معادل هـای فارسـی متعددی همچـون »طرز تلقی«، 

»وجهـهٔ نظـر«، »وضـع روانـی«، »بازخـورد«، »ایسـتار«، »گرایـش« و »نگـرش« دارد. 

ولـی اکنـون اصطـلاح »نگـرش« قبول عـام یافتـه و بـه صورت هـای مختلف نیـز تعریف 

شـده اسـت. ازجملـه تعاریفـی که شـاید جامع تـر از بقیه باشـد، تعریفی اسـت از لمبرت 

 ثابت در فکر، احسـاس و رفتار 
ً
)1964( و دیگـران: نگـرش عبـارت اسـت از روش نسـبتا

نسـبت بـه افـراد، گروه هـا و موضوع هـای اجتماعـی یا قـدری وسـیع تر، هرگونـه حادثه ای 

در محیـط فرد.

مؤلفه هـای نگـرش عبارت انـد از افـکار و عقایـد، احساسـات یـا عواطـف و تمایلات 

رفتـاری )آذربایجانـی و دیگـران، 1۳8۲، ص1۳6(.

یکـی از چیزهایـی کـه از مـادر بـه فرزنـدان بـه ارث می رسـد نگـرش منفـی یـا منفـی 

نگـری اسـت، اینکـه اگـر در زندگـی انسـان صـد نقطه سـفید و زیبا وجود داشـته باشـد و 

یـک نقطـه سـیاه و زشـت، فـرد به همـان یـک نقطه دسـت بگـذارد و بـر آن تمرکـز کند و 

صـد نقطـه دیگـر را نادیـده بگیـرد، منفی نگرهـا باوجـود همیـن یـک نقطه منفـی، زندگی 

خویـش را خـراب می کننـد، نگرش هـای منفـی خویـش را توجیـه می کننـد و از دسـت 

زدن بـه کارهـای مثبـت خـودداری می کننـد و مانـع را همـان یـک نقطـه می داننـد چـون 

در همـان یـک نقطـه مانده انـد و راهـی بـرای خود باقـی نگذاشـته اند، همـواره دیگـران را 

مقصـر می داننـد و دنیـا را پـر از رنـج و مانـع می بیننـد و به عنـوان مکانیسـم دفاعـی از آن 

 ماننـد 
ً
بهـره می برنـد و اعمـال خویـش را توجیـه می کننـد. انسـان های منفـی نگـر دقیقـا

1. Attitude
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شـترمرغ هسـتند کـه اگـر هـر چـه بگویی سـرباز می زننـد و یـک نقطـه منفـی می یابند تا 

 فـردی که نـه درس می خوانـد و نه کار می کـرد وقتی بـه او می گفتی درس 
ً
کار نکننـد مثـلا

بخـوان می گفـت حداقـل ده سـال درس بخوانم بعدش هم معلوم نیسـت کار پیدا شـود یا 

نـه وقتـی می گفتـی کار کـن می گفـت ایـن کارها کـه بـه درد نمی خـورد من باید یـک کار 

خـوب پیـدا کنـم درحالی کـه بـدون درس خوانـدن کار خـوب امکان نـدارد.

 منفی هستند و همه چیز را به صورت منفی می نگرند.
ً
برخی از افراد ذاتا

انسـان های منفـی بـه همه کس و همه چیـز انتقـاد می کننـد و در انتقاد کردن نیـز مبالغه 

می کننـد از زمیـن و زمان شـکایت دارنـد بدون اینکه خودشـان کاری انجـام دهند، خیلی 

اهـل عمـل نیسـتند فقـط بلدند کـه دیگـران را زیر سـؤال ببرند به همیـن دلیل نیـز به جایی 

انتقـاد می کننـد و  به جـای تـلاش  ناموفـق هسـتند و  افـراد منفی بـاف  نمی رسـند، زیـرا 

آسـان ترین کار انتقـاد از دیگـران و تقصیـر را بـه دوش دیگـران انداختن اسـت، درحالی که 

انتقاد از خود کار سـختی اسـت. داسـتان این ها مانند داسـتان بلبل و باز اسـت که شـاعر، 

در شـعر ذیـل مجسـم می کند:

بـــاز بـــا  بلبلـــی  می گفـــت  کز چه حـــال تو خوش تر اســـت از مندوش 

تـــو که لالـــی و گنـــگ و بســـته دهنتو که زشـــتی و بـــد عبـــوس و مهیب

شـــهان دســـت  روی  آزاد  و  مســـکنمســـت  می کنی  نـــاز  صـــد  دو  بـــا 

خوش خوانی و  ناطقـــی  بدیـــن  تـــنمـــن  ظریفـــی  و  خوش اندامـــی  بـــا 

و روزم شب اســـت  بهـــره ام غصه اســـت و رنـــج و محنقفســـم مســـکن 

لیـــک ســـرش بـــود بســـی روشـــنبـــاز گفتـــا کـــه راســـت می گویـــی

خـــوی مـــن کـــردن اســـت و ناگفتندأب تـــو گفتـــن اســـت و نـــا کردن

مـادر در زندگـی فرزنـدان خیلـی تأثیرگـذار اسـت، مـادر منفـی نگـر، فرزندانـش را به 

 مشـاهدات نشـان می دهد که مـادر افسـرده و منفی نگر 
ً
منفـی نگـری وامـی دارد، معمـولا

فرزنـدان منفـی نگـر و افسـرده دارد و فرزندان نیـز مانند مادر بـه جنبه های منفـی زندگی و 

نداشـته ها توجـه می کننـد و نیمـه خالی پیالـه را می بینند، حتـی به جنبه هـای منفی زندگی 

می اندیشـند و آن را بـه شـکل محدودیـت یـاد می کننـد چنانکه شـاعر نیز می سـراید:
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کافســـرده دل افســـرده کنـــد انجمنی رادر محفـــل خود راه مـــده همچو منی را

در داسـتان مشـهوری آمده است: روزی حضرت عیسـی با عده ای از حواریون از جایی 

می گذشـتند لاشـه سـگی را دیدنـد و همـه از بوی بـد آن شـکایت کردند و بینی هایشـان را 

بسـتند ولـی حضـرت عیسـی فرمود: بـه دندان های سـگ بنگرید چـه دندان های سـپیدی 

دارد، ایـن یعنـی مثبت اندیشـی، زیـرا مثبت اندیشـی تمرکـز به داشـته ها و خوبی هاسـت، 

مـا خیلـی چیزهـای خوب و مثبـت داریـم کـه آن را نادیده می گیریـم و به چیزهـای تمرکز 

 به مـا آموخـت که در 
ً
می کنیـم کـه نداریـم یـا بـد و منفـی اسـت، حضرت عیسـی عمـلا

زندگی به دنبال چیزهای مثبت باشـید. سـگ سراسـر بدی اسـت زیرا نجس العین اسـت، 

آن هـم درصورتی کـه بـه جیفه متعفنی تبدیل شـده باشـد، بدتـر هم می شـود ولی حضرت 

عیسـی در همیـن جیفـه متعفـن و بدبـوی نجس العیـن هم بـه دنبال نقـاط مثبت بـود و به 

دندان هـای سـپید سـگ توجـه می کنـد درحالی کـه همـگان بـه دنبال بـوی بـد آن بودند و 

بوی بـد آن را استشـمام کردند.

اولیـن اثـر انتخـاب نگـرش منفـی در خـود فـرد آشـکار می شـود زیـرا او را از لـذت 

بـردن از داشـته ها محـروم می کنـد و انسـان را متمرکـز می سـازد بـه جنبه هـای منفـی، در 

ایـن صـورت به جـای اینکـه از داشـته هایش لـذت ببـرد، زندگـی اش پـر می شـود از غـر 

زدن، نـق زدن و حتـی چیزهایـی را دنبـال می کنـد کـه اتفـاق نیفتـاده اسـت، گاهی انسـان 

در میـان نعمت هـا غـرق اسـت امـا بـه دلیـل منفـی نگـری آن را نمی بینـد بلکه بیشـتر به 

نداشـته ها توجـه می کنـد و داشـته ها را نیز نادیـده می گیـرد و زندگی را برای خـود و دیگران 

جهنـم می سـازد، درنتیجـه زندگـی خـود و دیگـران را تلـخ می سـازند کـه حتـی در ذهـن 

 فرزنـد یکـی از ایـن خانواده هـا می گفت: مـا کمتر به 
ً
انسـان های عـادی نمی رسـد، مثـلا

سـفر می رویـم و از خانـواده شـکایت داشـت درحالی کـه وقتـی حسـاب کردنـد بیـش از 

دیگـران بـه سـفر رفته بودند ولـی همه از یادشـان رفته بود، تنهـا به سـفرهای نرفته ای توجه 

کـرده بـود کـه برخـی از دوسـتانش رفتـه بودنـد ولـی این هـا نرفتـه بودنـد و مطمئـن بودم 

اگـر همـان سـفر را نیـز می رفتنـد به دنبـال نرفتـه دیگـری می شـدند و زندگی را بـر خود و 

دیگـران تلـخ می کردنـد وی می گفـت ایـن چـه زندگی اسـت کـه انسـان نتوانـد حتی یک 
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سـفر درست وحسـابی داشـته باشـد درحالی کـه خیلـی امکانـات داشـتند و آن را نادیـده 

می گرفـت ماننـد درآمـد، ماشـین، خانـه و... حتـی سـفرهای رفتـه را توجیـه می کردنـد 

 ماشـین خـراب شـد و در فلان سـفر این 
ً
کـه در فـلان سـفر فـلان مشـکل پیـش آمـد مثلا

محدودیـت پیـش آمـد و... در کل می خواسـت بگویـد مـا شـانس لـذت بـردن را نداریم 

وقتـی خـوب توجـه کـردم دیـدم که ایـن خانـواده گرفتار منفـی نگـری افراطی شـده اند که 

نقطـه آغـازش از مـادر بوده اسـت و از مـادر این مـرض واگیردار بـه برخـی از فرزندان نیز 

سـرایت کـرده اسـت و در اوج نعمـت گرفتـار منفـی نگری و افسـردگی گشـته اند که حتی 

فرزنـد جوانشـان را بـه خودکشـی ناموفـق واداشـته اسـت، نـه یک بار بلکـه چند بـار وقتی 

بـا همـه امکانـات بـه زندگی شـان می دیدیم پـر بـود از ناملایماتی کـه خود سـاخته بودند 

و بـه زندگـی بسـیار بی تفـاوت و بی احسـاس شـده بودنـد و همه نعمت هـا را بادیـد اندک 

می نگریسـتند درحالی کـه شـادی ها و امکاناتـی در زندگی شـان وجود داشـت که خیلی ها 

حسـرت داشـتن آن را دارنـد و بـرای برخـی آرزوی دسـت نیافتنی اسـت، برخـی بـا نیمی 

از امکانـات آنـان خـود را ثروتمنـد می پندارنـد و شـاد زندگـی می کننـد امـا آنـان همـه را 

نادیـده می گرفتنـد و بـه نداشـته ها توجـه کـرده بودند، مـن مطمئنم که بـا این گونـه دیدگاه 

و نگریسـتن، حتـی اگـر تمام آرزوهایشـان برآورده شـود، بازهـم روی شـادی را نمی بینند، 

چـون عـادت کرده انـد همـواره به نقطه هـای منفی خیـره و متمرکز شـوند و دوسـت ندارند 

از ایـن کارشـان دسـت بردارند و نه به روانشـناس بـاور دارند، نه به مشـاور بلکه خودشـان 

را ذی حـق می داننـد و ایـن افـکار ریشـه در افـکار منفـی مادرشـان دارد که بـرای فرزندان 

درونـی شـده اسـت و آنـان هم خـود را بدبخـت تلقـی می کنند.

بررسـی صـورت گرفتـه توسـط فردریـک1، ویلـر۲، میلنـر۳ و مـاش4 بـه سـال 198۳ 

نشـان دادنـد که افـراد آزارگر کـودک، از عـزت و اعتمادبه نفـس و نیرومندی مـن برخوردار 

نیسـتند. ایـن اتکابه نفـس پاییـن افـراد آزارگـر تـا حـدودی ناشـی از ادراک و ارزیابی هـای 

منفـی والدینشـان، از رفتـار و واکنش هـای دوران کودکـی آنـان اسـت. پیامـد کاهـش و 

1. Friedrich
2. Wheeler
3. Millnir
4. Mash



   1
40

1 
ان

ست
زم

و 
ن 

خزا
   

۝
م   

ار
چه

ره 
ما

 ش
  ۝

م   
دو

ل 
سا

   
۝

ی   
زش

مو
ت آ

ری
دی

ی م
ها

ته 
یاف

مه 
لنا

ص
وف

د

82

کمبـود عزت نفـس، ناتوانـی ایـن افـراد بـرای کنـار آمـدن یـا مقابلـه بـا مشـکلات زندگی 

اسـت. سـایر مطالعـات حاکی از ایـن بود که افراد بدرفتـار با کـودک، ادراک منفی از رفتار 

کـودکان خـود دارنـد. آن هـا رفتارهای آشـفته و منفی کـودک را آزار و اذیت عمـدی به خود 

و نافرمانـی اسـتنباط می کننـد )رابـرت آل و تومـاس پـی. 1۳88، ص68(.

ا دوری کنیـد افرادی که انرژی شـما را خشـک و کسـلتان می کنند، 
ًّ

از افـراد منفـی جـد

کسـانی کـه همیشـه جنبـه بـد زندگـی را می بیننـد و شـما را هـم از پـا درمی آورنـد. اگـر 

 آن هـا را نبینیـد، دفترچـه آدرسـتان را ببینیـد و نامشـان را 
ً
می توانیـد سـعی کنیـد اصـلا

حـذف کنیـد. اگـر مجبوریـد کـه زمانـی را بـا آن هـا بگذرانیـد مقـدار تمـاس را کـم کنید 

و اوقـات فراغتتـان را بـا افـرادی بگذرانیـد کـه باعـث می شـوند احسـاس خوبـی در مورد 

خودتـان و دنیـا پیـدا کنیـد... . اگـر باکسـانی ملاقـات کردید که بـه نظر می رسـد از خود 

ا بـه شـما توصیـه می شـود کـه اوقاتتان را بـا آن هـا بگذرانید 
ًّ

و زندگی شـان راضی انـد، جـد

)کوئیلیـام، 1۳86، ص88(.

یکـی از مکانیسـم های یادگیـری، تقلیـد1 یا یادگیری مشـاهده ای۲ اسـت. مـردم غالب 

 با مشـاهده نگرش هـا و رفتارهای 
ً
نگرش هـای اجتماعـی۳ و رفتارهـای اجتماعـی را صرفـا

دیگـران می آموزنـد یـا بـه عبارتـی از آن هـا سرمشـق می گیرنـد. یـک دختـر کوچـک بـا 

تماشـای جـارو کـردن خانـه به وسـیله مـادر خـود، جـارو کـردن و نظافـت کـردن را یـاد 

می گیـرد. همین طـور بچه هـا بـا توجـه کـردن بـه نگـرش مثبـت یـا منفـی والدیـن خـود 

 با 
ً
آن نگرش هـا را کسـب می کننـد. تقلیـد می توانـد بـدون هیـچ تقویـت بیرونـی و صرفـا

مشـاهده رفتـار الگـو یـا با مشـاهده تقویت شـدن یا تنبیه شـدن رفتـار الگو صـورت گیرد 

)کریمـی، 1۳9۲، ص۳8(.

مـادر نقـش مهمـی در یادگیـری اجتماعـی و الگـو گیـری دارد زیـرا مـادر بـرای کودک 

به عنـوان الگـو پذیرفته شـده و قابل قبـول اسـت و بیـش از مربیـان دیگـر در تربیـت کودک 

تأثیـر می گـذارد.

1. imitatoin
2. observational learning
3. social attitudes
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نتیجه گیری
پس از بررسـی از دیدگاه روان شناسـی مشـخص شـد که مادر در دو عرصه تربیت جسمی 

و تربیـت شـناختی فرزنـد نقش دارد. در عرصه تربیت جسـمی سـه عامل مهـم موجود در 

وجود مـادر در تربیـت فرزند نقش ایفـا می کند:

1. تغذیه مادر. ازآنجاکه کودک به صورت مستقیم از مادر تغذیه می کند، هر چه مادر 

تغذیه سالم تری داشته باشد، فرزند نیز متأثر از مادر خواهد شد.

۲. حالات روانی مادر. ازآنجاکه حالات روانی مادر نیز مؤثر است، هم در جهت روان 

کودک و هم در جسم کودک تأثیر دارد زیرا روان و جسم دو امر جدا از هم نیست.

بر تربیت جسمی  بالا باشد  از متغیرها سن مادر است که هرچه  ۳. سن مادر. یکی 

کودک تأثیرگذارتر است و فرزند جسم ضعیف و ناتوان خواهد داشت.

اما در عرصه تربیت شناختی از عوامل دیگری متأثر است:

1. رفتارها و حالات روانی مادر. آموزش های پنهان بخشی از آموزش هایی است که 

شناخت کودک را شکل می دهد، ازاین رو همه رفتار و اعمال پیدا و پنهان مادر در 

تربیت فرزندش نقش دارد.

۲. مادر در پرورش خلاقیت در درون کودکان و تربیت فرزندان خلاق نقش تعیین کننده 

دارد.

۳. عامل دیگری که مادر بر کودک در تربیت شناختی تأثیر می گذارد، نگرش هایی است 

که در او ایجاد می شود و نگرش های فرزندان متأثر از مادر است.
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فهرست منابع و مآخذ
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